
  1389 زمستانو  پاييز ،ششمشماره  سال سوم، ،حقوق اسلاميي فقه و  نامه پژوهش
                      

  
        

  1پيوند اعضا در اشخاص مبتلا به مرگ مغزي
 

 2احسان علي اكبري بابوكاني

مباني حقوق اسلامي، مشهد،  ي فقه ورشته دانشجوي دكتري دانشگاه فردوسي مشهد،
  .ايران

  3محمود كريمي                                                                                    
  .حديث، تهران، ايران گروه قرآن و ،"عليه السلام"دانشيار دانشگاه امام صادق 

  
  چكيده

هدف از نگارش اين مقاله بررسي فقهي حكم برداشت اعضا از بيمار مرگ مغزي است كه از دو حيث 
كه از حيات و اريفي در اين مقاله سعي شده است با تع. ايمموضوعي و حكمي به تحليل آن پرداخته

در نهايت با اشاره به آن تعاريف، . دهيم وضعيت بيمار مرگ مغزي را روشن سازيممرگ ارائه مي
قائل به عدم جواز برداشت  شده و در قيد حيات تشخيص داده فقها چنين شخصي يروايات و آرا

حت عنوان اشكال، قائلين به جواز پيوند اعضا ت يدر سراسر اين پژوهش به ادله. شويموي مي ياعضا
  .ايمصحه گذاشته خويش مبني بر عدم جواز يهبر قوت ادلّ هر يكايم و با پاسخ به اشاره كرده

  
  .برداشت عضو، روح، پيوند اعضا مرگ مغزي،: واژگان كليدي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________ 
  1/4/1390:تاريخ تصويب      16/3/1390: تاريخ وصول .1
 22aliakbari@gmail.com: )مسؤول مكاتبات( پست الكترونيكي .2

 karimi@isu.ac.ir: پست الكترونيكي .3



 1389 زمستانو  پاييز، ششمسال سوم، شماره  ،ي فقه و حقوق اسلامي نامه پژوهش/ 112

 
  مقدمه

فقه شده و اذهان فقها را  يمرگ وارد حوزه ييكي از مسائلي كه امروزه در رابطه با پديده
پيوند اعضا و  يلهأمرگ مغزي است كه به خاطر نقش آن در مس يلهأمس ،مشغول ساخته

ا آن چه باعث شده است ام .ت جهاني يافته استها اهمي ها با آن ارتباط حيات و مرگ انسان
تا اين موضوع در فقه مطرح شود، اين است كه چون يكي از منابع بسيار مهم جهت تأمين 

افراد دچار  ...و مثل قلب، شش، كبد و لوزالمعده اساسياعضاي  عضو پيوندي به خصوص
 ،توان برداشت كه مرده محسوب شوند مرگ مغزي هستند و اين اعضا را تنها از افرادي مي

شود و مصداق اضرار به ديگري و  ها از فرد زنده منجر به مرگ وي مي زيرا برداشتن آن
آيا افراد  ت دارد كه معلوم شود اولاًر اهميلذا بسيا ،مي باشد ي حرمت اضرارمحكوم ادله

حكم پيوند اعضا در  ثانياً ؛شوند مبتلا به مرگ مغزي در واقع و حقيقت مرده محسوب مي
بنابراين . ال استؤگويي به اين دو سدر صدد پاسخ ي حاضرمقاله ؟مورد اين بيماران چيست

توان  م مغزي، مير افراد دچار مرگ مسلّرو هستند كه آيا از نظر فقهي ببهفقها با اين سؤال رو
؟ و موضع فقه نسبت به مرگ يا خير مردگان محسوب كرد يت را نهاد و در زمرهعنوان مي

حيات و ممات چگونه است؟ حال در همين رابطه، يكي از مسائلي  يلهأمغزي از جهت مس
ختاري يك كه بايد مورد عنايت واقع شود، اين است كه موضوع مرگ مغزي از نظر سا

پزشكي است، لذا فقها جهت بررسي آن، بايد از يك سو  يلهأموضوع مستحدثه و يك مس
نگاهي به اين موضوع از ديدگاه علمي و پزشكي داشته باشند و از ديدگاه پزشكان در اين 

  .له نظر نمايندأع باشند و از سوي ديگر، با رويكرد فقهي به اين مسرابطه مطلّ
  
  ماهيت بحثـ 1

اما از  ،رداشت اعضاي بدن مردگان مغزي، هرچند از نظر حكمي يك بحث فقهي استبحث ب
زندگان به حساب  يچنين افرادي يا از جمله زيرا .نظر موضوعي بحثي غير فقهي است

ها در فقه مردگان كه در هر دو صورت حكم برداشتن اعضاي آن يزمره در آيند و يا مي
به هر حال . ها شك به وجود آيدقق يكي از آناسلامي مشخص است، مگر آن كه در تح

  .توان دو بحث حكمي و موضوعي را مطرح كرد براي بررسي اين مسأله مي
  
  بحث حكميـ 1ـ2 

  :قابل بررسي است احتمالحكم برداشت اعضاي مردگان مغزي كه در سه   
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عاً زنده هستند اند، واق اگر بدانيم افرادي كه دچار از كار افتادگي مغزي شده ـ علم به حيات
و نبود برخي از علايم حيات در استناد مرگ به آنها كافي نيست، برداشت اعضاي بدن آنان 

مثل چشم، دست، پا  ،زيرا اگر اين عضو در حيات شخص مؤثر نباشد .مسلماً حرام خواهد بود
ليني، ك( ها دلالت داردحرمت اضرار به غير بر حرمت برداشتن آن يادله) يا يك كليه

صاحب جسد در حال  ذنخصوص اگر اه ب) 273، ص10ج ؛ طوسي،303، ص1ق، ج1388
اگر اين عضو از اعضايي باشد كه حيات شخص به وجود آن . سلامت هم وجود نداشته باشد

ها از مصاديق قتل در اين صورت عقلاً جداسازي آن... قلب، دو كليه و :نظير ،بستگي دارد
  .نفس محترم خواهد بود

اي كه امكان  اگر بدانيم كه مردگان مغزي واقعاً مرده هستند، به گونه ـ علم به مرگ
بازگشت به زندگي براي آنان فراهم نيست و تنها حركت قلب و تنفس چه به طور خود به 

در اين صورت نيز  .خودي و چه با كمك دستگاه، براي استناد زندگي به آنان كافي نيست
ده، حرمت اي كه بر حرمت جنايت بر مر بود؛ زيرا ادله هاي آنان جايز نخواهدجداسازي اندام

اين مقام هم جاري  در كرد شكستن اعضاي بدن مردگان و حرمت مثله كردن دلالت مي
ت مي يحرمت جداسازي اجزا يهديگري در مورد مذكور بر ادلّ يهكه ادلّاست، مگر اين

  .)67، صحميري؛ 29، ص5ج ق،1388كليني،  ؛138، ص6طوسي، ج(حاكم شود 
آن باعث تحقق  اگر شك كنيم كه مرگ بخشي از مغز يا تمام ـ شك در حيات و مرگ

اين صورت حكم برداشت اعضاي بدن مردگان مغزي نيز مشكوك  در شود يا نه مرگ مي
توانيم از چند راه با احراز  ما مي م بر حكم استمقد يخواهد بود، اما چون موضوع در رتبه

  .ر آن بار كنيمبوضوع حكم را تعبدي م
     دي موضوع يعني حيات يا مرگ، از چند راه ممكن استاحراز تعب:  

اگر شك كنيم فردي كه در اين حالت است، زنده است يا  :استصحاب موضوعي الف ـ    
بعد از . ميرا استصحاب كن توانيم حيات او مي ،حيات داشته است يمرده، چون قبلاً سابقه

از  م افراد زنده بر او بار خواهد شدي چنين شخصي، تمامي احكادي حيات برااثبات تعب
ك به اصل البته معلوم است كه تمس .ها و ضرر زدن به اوجمله حرمت قطع، شكستن اندام

زيرا با جريان اصل  .برائت براي اثبات جواز برداشت اعضاي بدن چنين شخصي صحيح نيست
گردد و  به خودي خود منتفي مي مسبب يسبب، موضوع اصل در ناحيه يدر ناحيه

برد دي موضوع شده، موضوع برائت شرعي را از بين مياستصحاب موضوعي باعث احراز تعب. 
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) ع( روايات متعددي از خاندان عصمت :وجوب صبر در دفن برخي از مردگانب ـ 

تا اين كه  است حاكي از وجوب تأخير در دفن شخص غرق شده يا صاعقه زده كهرسيده 
البته معلوم است كه خصوصيتي  ).209ـ210ص، 3ج ق،1388 ،لينيك(و قطعي شود مرگ ا

به  ساير روايات، وجوب تأخير در دفن در زيرابراي غريق يا صاعقه زده در اين حكم نيست، 
بن   اسحاق يقهت در موثّگروه ديگري از مردگان نيز سرايت داده شده است و حتي عموم علّ

 ر تمامي موارد اشتباه دلالت داردبر وجوب صبر د »متو لم ي ه ماتانّما ظنوا ه ربنّإف«: عمار
  ).337، ص1ج، طوسي همان؛(تا اين كه علم به مرگ حاصل شود 

مرگ مغزي از بارزترين مصاديق اشتباه است، زيرا علم پزشكي با تمام دقتي كه دارد        
 وعلايم مرگ مغزي بيان شده  چه به عنوانتواند زمان دقيق مرگ را تشخيص دهد و آن نمي
دفن نيز هست، نمي يز صدور اجازهمجو ه باعث يقين به مرگ بيمار تواند در ساعات اولي
آيا مرگ قشر مخ كافي است  كه مرگ مغزي اختلاف نظر است يدر تعيين ضابطه زيرا .شود

 است؟ علاوه بر اينمغز نيز از كار بيفتد و يا از كار افتادگي تمام مغز لازم  ييا بايد ساقه
، محسني( تر از پنج سال صادق باشدتواند در افراد كم علايم مرگ مغزي در بزرگسالان نمي

  ).190ص
ها صبر كرد، افرادي هستند كه آوار بايد در دفن آن كساني كه مي يبراساس روايات از جمله

ردگان مغزي ترين كسان به م ها خراب شده و معلوم است كه اين افراد شبيهبر سر آن
وجوب سه روز صبر براي چنين افرادي بر اساس روايات، دقيقاً منطبق است با زماني . هستند

  .هاي لازم در تشخيص مرگ مغزي لازم استكه براي آزمايش
واجبات الهي بلكه از ضروريات دين مبين  ياز جمله :وجوب حفظ نفس محترم ج ـ
رچه در متون فقهي ما تحت عنوان اين بحث گ. وجوب حفظ نفس محترم است ،اسلام

اثبات  در .هاي فقه به آن اشاره شده است لي از كتابيمستقلي ذكر نشده، ولي در ضمن مسا
  :توان استدلال كرد وجوب حفظ نفس به برخي از آيات و روايات مي

حفظ نفس . 1)32مائده، ( »اس جميعاًحيا النّأما حياها فكأنّأمن « يكريمه يآيه
وري است كه بر آن عنوان احيا صادق است و شاهد آن رواياتي است كه از محترم از ام

آشكار است كه ). 140، ص5ج ق،1388 ،كليني(باره رسيده است در اين) ع( خاندان عصمت
 ،؛ مقدس اردبيلي210ـ211ص، 2همان، ج(تواند داراي مراتبي باشد  احياي نفس مي

  :)313، ص1ج سمرقندي،؛ 666ص
______________________________________________________ 

 .ي مردم حيات بخشيده استهركس انساني را حيات بخشد، مثل آن است كه به همه .1
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گاه نريختن خون انسان و نكشتن اوست و گاه قصاص » ترك قتل«: لعدم ارتكاب قت. 1
مقتول اگر قاتل را عفو كند و او را  زيرا ولي .در فرضي كه مستحق قصاص است ،نكردن است

چون  ،نريختن خون از عنوان احيا خارج است. نكشد، بر اين كارش عنوان احيا صادق است
ديگري  يهسويي حرمت كشتن انسان به ادلّ احيا امر وجودي است و ترك قتل عدمي و از

و  نفسٍ سرائيل اَنَّه من قَتَلَ نَفساً بغيرِإبنا علي بني تَكَ ذلك منْ اجَلِ« يكريمه يچون آيه
  .ثابت شده است )32 مائده،( 1»جميعاً ل الناستَما قَفساد في الارض فكانّ

  .اند مصداقي براي احيا باشدتو اين عمل نيز مي: جلوگيري از كشته شدن انسان .2
اشكالي كه  . چون نجات از غرق شدن، آتش گرفتن و سقوط كردن: حفظ انسان از هلاكت .3

از يك سو از مراتب احيا  احيا واجب نيست، زيراتوان گرفت اين است كه به اين مرتبه مي
وجوب يا  ياز سوي ديگر استفاده، ترك قصاص و عفو جاني است كه قطعاً واجب نخواهد بود

  . آن كه هيچ كدام در اين آيه وجود ندارد ياز هيأت يك كلمه است يا از ماده
داراي مراتب و طبيعي است كه افراد طولي دارد اگر  احيا امريدر پاسخ  اول آن كه       

چون  مقول به تشكيك باشد، يا افراد عرضي دارد اگر مقول به تواطي باشد و خروج يك فرد
نسبت ساير افراد آن طبيعت  به ظهور طبيعت در وجوبِ مخصص منفصلعفو جاني به 
وجوب و الزام يا به هيأت امر نيست، ولي  يثانياً اين آيه گرچه به ماده. زند آسيبي نمي

زيرا  .است امر يتر است از هيأت يا مادهاي است كه دلالتش بر وجوب قوي خبريه يجمله
ا احياي تمامي مردم برابر دانسته است و ين را با قتل خداوند متعال قتل يا احياي يك انسا

ت احياستتنزيل يكي به جاي ديگري، تنها به خاطر شدت مبغوضيت قتل و شدت محبوبي .
گونه كه عدم حرمت قتل قابل تصور نيست، واجب نبودن احيا هم متصور نخواهد پس همان

بزرگان است به همين آيه براي اثبات  وجوب از اين آيه، استناد بعضي از يد استفادهمؤي .بود
 ،1ج ،علامه حلي(وجوب سيراب كردن تشنگان و وجوب حفظ انسان يا حيوان گمشده 

  ).297، ص2ج عاملي،؛ 212 و 270ص، 2، جهمان؛ 135و  133ص
. توان براي اثبات وجوب حفظ نفس محترم استدلال كرد به برخي از روايات نيز مي         

ها را به چند دسته تقسيم توان آن اند، ولي مي ر مضمون با يكديگر متفاوتاين روايات از نظ
  :كرد

______________________________________________________ 
ي زمين اي روتنهفكه فساد و آن س انساني را بدون حق قصاص و يا بدونبدين سبب مقرر داشتيم كه هرك .1

 .ي مردم را كشته باشدبكند به قتل رساند، مثل آن است كه همه
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ابن  ؛99، ص1ج ق،1384طوسي، (وجوب تقيه براي حفظ و حراست از جان انسان  ـ1       
  .)355، ص1ج طبرسي،؛ 231و  320ص ، )ع(؛ امام عسگري607ص ق،1391 ،بابويه
، 2ج ،ق1314؛ ابن بابويه، 95، ص2ج، تميمي(وجوب نجات انسان از كشته شدن  ـ2       

  .   )242كوفي، ص؛ 235ص
ق، 1388 ،لينيك؛ 377، ص1همان، ج (وجوب غذا دادن و سيراب كردن اسيران  ـ3       

  .)35ص، كوفي ؛153، ص6ج ق،1384 طوسي، ؛35، ص5ج
، ؛ طوسي190همان، ص(وجوب قطع نماز براي رهايي انساني از خطر و هلاكت  ـ4       

  .)333، ص2ج
اگر جنين در رحمش مرده باشد و بودن او باعث  ،وجوب شكافتن شكم زن حامله ـ5       

  .)124ص ش،1381نظري توكلي، ( به خطر افتادن جان مادر شود
 .)همان( وجوب شكافتن شكم مادر اگر بميرد و جنين در شكمش زنده باشدـ 6      

ق، 1388 ،لينيك؛ 576، صق1410 مه حلي،علا(وجوب حفظ مال و حق مسلمان  ـ7      
، ق1319ابن بابويه، ؛ 73 محمد بن جرير بن رستم، ص؛ 440، ص7و ج 128، ص6ج

   ).225ص
لازم به ذكر است كه وجوب حفظ انسان يا حيوان و يا مال مسلمان در ابواب متعددي 

، 1و ج 406ص، 2همان، ج(اند  از فقه مطرح شده است و فقهاي ما نيز بر طبق آن فتوا داده
، 31ج ،نجفي؛ 486ص خوانساري،؛ 521، ص10اردبيلي، ج؛ 475، ص1ج عاملي،؛ 189ص
محقق ؛ 130، ص5 طبرسي نوري، ج؛ 427، ص2همداني، ج؛ 98انصاري، صشيخ ؛ 250ص

، 2علامه حلي، ج؛ 439، ص1ج ،ق1409طباطبايي،  ؛274، ص2ج، ق1408كركي، 
  ).132ص

قدند كه اضطرار به خوردن غذاي ديگران، معت يألهبرخي از بزرگان در مس ـاشكال      
، 3ج، ق1377طوسي، (نبود دليل  ،اصل :به سه دليل حفظ نفس محترم واجب نيست

  1.نيمسلم يسيرهو ) 126، ص3ج، ق1377حلي، ؛ 270ص

______________________________________________________ 
ولو اضطر الي طعام الغير و ليس له ثمن وجب (": مرحوم صاحب جواهر در بيان مطلب چنين مي فرمايد .1

ل، وجباه للاصخلافا لمحكمي الخلاف و السرائر فلم ي) علي صاحبه بذله، لان في الامتناع اعانه علي قتل المسلم
ار و عدم دليل يدل علي وجوب حفظ نفس الغير مطلقا، بل لعلّ السيره في الاعصار و الامص بعد منع كونه اعانه

مقتضي حياتهم  و في المرضي اذا توقف علاجهم؛ العلي خلافه في المقتولين ظلماً مع امكان دفعه باالمال 
 .)423، ص36نجفي، ج("باخبار اهل الخبره علي بذل المال
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 ادريس اشاره دارند، اصل برائت است  چنان كه شيخ طوسي و ابنمراد از اصل هم ـپاسخ      
صاحب غذا يا هر  ياگر در اشتغال ذمه). 126، ص3ج، ق1377ادريس حلي،  ابن؛ همان(

ولي معلوم است  .كسي كه زندگي به كار او وابسته است شك كنيم، اصل مقتضي برائت است
با  بنابراين .ديگري نباشد اجتهادي و لفظي است كه دليل قابل تمسككه اصل در صورتي 

حي كه بر وجوب حفظ جان و مال مسلمان دلالت روايات صحي وجود امارات معتبر شرعي و
كنند، شكي نخواهد داشت تا نوبت به جريان اصل برسد و اساساً موضوع اصل مرتفع  مي

  .خواهد شد
 طوسي و ابن ادريس حاكي از اين است كه مراد ايشان از عدم دليل،شيخ ظاهر كلام 

باشد  همين مطلب مراداگر . ي خاص يعني اطعام غير استعدم دليل براي همين مسأله
سخني صحيح است، ولي اگر منظور اين باشد كه در مورد حفظ نفس محترم دليلي نداريم، 

 .روايات فراواني وجود دارد كه ناظر به وجوب حفظ نفس است زيرا .قطعاً نادرست خواهد بود
فرضاً در مورد حفظ نفس هيچ دليلي هم نداشتيم، حفظ نفس از جمله ضرورياتي است كه 

و ميان حكم عقل و شرع ملازمه ) 432، ص36نجفي، ج( عقل به وجوب آن حاكم است
نيز جداً  باشد مسلمانان بر عدم وجوب حفظ نفس محترم مي ياما اين كه سيره .وجود دارد

حفظ نفس محترم واجب كفايي است و تعين آن بر يك شخص منوط به  زيرا. مخدوش است
ت هر حكم شرعي متوقف به قدرت و از سوي ديگر فعليعدم اقدام ديگران به آن كار است 

اخلال به هر يك از اين شرايط، باعث عدم . ف، نبودن عسر و حرج و حتي ضرر استمكلّ
فعليت يا تنجفرض بحث ما جايي است كه   .ن خواهد شدز وجوب در حق يك شخص معي

رج نيفتاده، اقدام به آن ن شده باشد و او از انجام آن به عسر و ححفظ نفس بر شخصي متعي
حال آيا . تر از ارزش حفظ جان انسانضرري مساوي يا بيش ،شود كار هم باعث ضررش نمي

مسلمانان با حفظ اين شرايط بر عدم وجوب حفظ نفوس محترم است؟ يا اگر سيره  يسيره
  در جايي است كه برخي يا تمامي اين شرايط مفقود است؟ ،بر عدم حفظ است

ها خود را عقلا به اعتبار اين كه عاقلند باشد، قطعاً آن يد از سيره، سيرهاگر مراولي 
اگر رفتار و اعمال عاقلان نه از سر عقل بلكه ناشي  اما. دانند ها ميملزم به حفظ جان انسان

  .اي اگر وجود هم داشته باشد ارزشي ندارد از شهوت و غضب باشد، چنين سيره
در اين صورت احتياج به امضاي  شدعموم مسلمانان با يرهاگر مقصود از سيره، سي       
مسلمانان بر عدم حفظ  يتوان گفت سيره آيا مي. گذار يا لااقل عدم ردع از آن داريمقانون

اند؟ حال آن كه روايات فراواني مبني بر  نيز آن را تأكيد كرده) ع(نفس محترم است و ائمه
هاي گرفتار از ايشان به دست ما رسيده ل انسانلزوم دفع ضرر از مسلمين و رسيدگي به حا
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 حميري، ؛54ـ55، ص5جو  162، ص2ج ق،1388 ،كليني؛ 57، ص2ج طوسي،( است
ناشي از تدينشان نيست، بلكه  اي ميان مسلمانان باشد چنين سيرهاگر  بنابراين ).62ص

  .هاستآن يمبالاتي و عدم توجه آنان به حقوقي شرعي بر عهده ناشي از بي
دهد و تنها از حيات جدي  هنگامي كه انساني هوشياري خود را از دست ميـ اشكال       

مغز داراي تنفس و گردش خون خود به خودي  يبرخوردار است و به علت سالم بودن ساقه
چرا كه دليلي  .است، گرچه محكوم به حكم زندگان است، ولي حفظ او از مرگ واجب نيست

هاي تواند دستگاه پزشك مي بنابراين. ك كردبه اطلاق آن تمس لفظي وجود ندارد تا بتوان
حمايتي را از اين بيمار جدا كند و اگر اين شخص در چنين حالتي بميرد، مرگ او مستند به 

  ).148محسني، ص(كسي جز خداوند نيست 
و  مغز دليلي بر نمردن بيمار است يخواهد آمد، سلامت ساقه در ادامهچنان كه ـ پاسخ      

هاي حمايتي، تسبيب در قتل به واجبات است، قطع دستگاه چون حفظ نفس انسان از اهم
  د پس در كجا واجب خواهد بود؟شاگر حفظ نفس در چنين حالتي واجب نبا. آيد حساب مي

  
  بحث موضوعي ـ2ـ2
 ت مرگ مغزي بايد نخست تعريفي از مرگ و حيات ارائه دهيمبه منظور شناخت ماهي. 

اين تركيب و ارتباط  ياز روح و جسم است، ولي تمام سخن در نحوه چه تركيبيانسان گر
و بدن تنها  برخي معتقدند كه انسان عبارت است از همان جوهر روحاني. هاستميان آن

روح انسان نه در داخل اين جهان است و نه در خارج آن، نه  .ابزار و مركبي براي آن است
قي از روي تدبير و تصرف، ق به بدن است؛ تعلّآن، بلكه متعلّمتصل به آن است و نه جداي از 

قيصري، (ف قي است از روي تدبير و تصرّق و ارتباط خداوند با جهان تعلّهمان گونه كه تعلّ
ق اند كه نفس آن هنگام كه به بدن تعلّ گروهي نيز بر اين عقيده). 113، ص1ج ،ق1416

س عين بدن و بدن عين نفس است و مجموع اين بنابراين نف .شود حد ميگيرد با بدن متّ مي
مفضل در حديثي از حضرت  ).45، ص21فخر رازي، ج( آورند دو با هم، انسان را به وجود مي

نسبت روح مؤمن به بدنش چون جواهري است در «1:كند كه فرمود نقل مي) ع(امام صادق
گذاشته شده و آن اگر آن جواهر از صندوق بيرون آورده شود، صندوق به كناري . صندوق

كند،  روح نه با بدن تركيب شده و نه در آن نفوذ مي: شود و فرمود گوهر نيز از آن آزرده نمي

______________________________________________________ 
و  اذا خرجت الجوهره منه، طرح الصندوق و لم تنعب به. المؤمن و بدنه كجوهره في صندوق) روح( مثل".1

  ."و انما هي كالكلل للبدن، محيطه به البدن و لا تداخله جان الأرواح لاتماز
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ضروري به نظر  بنابراين .)463ص، فروّخ( »بلكه چون روپوشي براي بدن و محيط به آن است
رسد براي روشن شدن جايگاه مرگ مغزي، بحثي هر چند مختصر پيرامون تعريف مرگ  مي

  .و زندگي طرح شود
  

   حيات
شود، ولي حيات سلولي هيچ ارتباطي با  ق گرفتن روح به بدن حاصل ميحيات انساني با تعلّ 

هايي قوام انسانيت انسان به روح اوست نه به بدنش، اگرچه بدني كامل و سلول زيرا .آن ندارد
  .زنده داشته باشد

روح يا حياتي كه ؛ يا دو حيات استآيد كه انسان داراي دو روح  از برخي روايات بر مي
شود و از صلب و رحم پدران و مادران رسيده است و روحي كه روح حيات و بقا ناميده مي

ملاك حيات انسان، وجود ارتباط ميان اين روح عقلي با . كنند گاه از آن به روح عقل ياد مي
حاكي از  عقلي با بدن بنابراين وجود حيات سلولي در فرض نبود ارتباط ميان روح. بدن است

  ).347، ص7؛ همان، ج13ـ14، ص6كليني، ج( حيات انسان نيست
  

  مرگ
ق روح ـ روح عقلي ـ از بدن، قطعي نهايي و غير قابل عبارت است از جدايي و قطع تعلّ 

اين جدايي به خاطر استكمال روح و عدم نيازش به بدن ). 284، ص 26فخر رازي(بازگشت 
و گاه به خاطر فساد بدن و موضعي است كه روح به آن ) 89ص ش،1364 ،يرازيش(است 

بنابراين ارتباط موجود ميان روح و بدن ارتباطي است  ).97، ص2طبرسي، ج(ق مي گيرد تعلّ
اگر روح از . قوام بدن به روح است و روح مادام كه در دنياست محتاج به بدن است .تقابلي

را كه حفظ بدن به روح است و از طرفي چ ،گذارد بدن مفارقت كند بدن رو به فساد مي
مفارقت روح كه باعث فساد بدن  .ن مفارقت مي كندآهرگاه بدن فاسد شود، روح البته از 

كه چگونه فساد بدن باعث جدايي روح از آن ا در اينام. شود، از محل بحث ما خارج است مي
توقف قلب و  يا از كار بيفتد مغز بايد ؛تنها توقف قلب براي اين منظور كافي است آيا :شود مي

نظري توكلي، (، محل اختلاف است مغز با هم شرط تحقق بدن و مفارقت روح از آن است
  .)120ش، ص1384

اي است كه بر عهده  لازم به ذكر است كه مقصود از حيات قلب يا مغز، انجام وظيفه
هاي حمايتي و يا هشود ـ با كمك دستگا دارند، كه اين وظيفه گاه توسط خود عضو انجام مي

  .بدون آن ـ و گاه توسط عضو جايگزين
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  مرگ قلب

اي  به گونه وظايفش متوقف بر كاركرد قلب است يعني عمل به ؛معلوم است كه حيات مغز 
رسد و پس از چند دقيقه  كه اگر قلب از كار خود دست بكشد، خون و اكسيژن به مغز نمي

  .مغز نيز از كار خواهد افتاد
قلب، توقف گردش خون در عروق و ارسال آن به اعضاي بدن است و در  مقصود از مرگ

چنين تفاوت ندارد كه اين اين هدف ميان قلب طبيعي و قلب پلاستيكي تفاوتي نيست؛ هم
پس هنگامي . هاي كمكيگردش به تنهايي توسط خود عضو انجام شود يا به كمك دستگاه

البته معلوم است كه  .شكل متوقف شود توان گفت قلب مرده كه اين گردش خون به هر مي
هاي كمكي براي هميشه به حركت واداشت، چرا كه توان قلب را با كمك دستگاه نمي
بنابراين ). 122همان، ص(ها، قلب خود به خود از كار خواهد ايستاد تلاش يرغم همه علي

ضو حتي با توقف قلب به تنهايي براي استناد مرگ كافي نيست، مگر آن هنگام كه اين ع
  .هاي حمايتي هم نتواند به وظايف خود عمل كندكمك دستگاه

  
  مرگ مغز

قلب به حيات و فعاليت خود  ،رغم آن افتد يا علي يا قلب هم از كار ميآ اگر مغز از كار بيفتد 
  ؟دهد ادامه مي

ادامه تواند به كار خود  اگر قلب به طور كامل از كار بيفتد، مغز نمي ـ مرگ مغز و قلب      
مردن مغز در چنين حالتي عملي است غير قابل بازگشت، حتي اگر . دهد و خواهد مرد

منظور از مرگ مغز و  .مجدداً به آن خون و اكسيژن هم رسانده شود؛ پس شخص خواهد مرد
  .نيز حمايت شوند ( c .p .r )هاي احيا ها از كار خود است گرچه با دستگاهقلب، توقف آن

ت است، يعني پمپاژ و گردش گاهي قلب داراي فعالي ـ زنده بودن قلبمرگ مغز و      
ولي بخشي از مغز مرده  ـ خود به خود و يا با كمك دستگاه احياـ  خون در بدن وجود دارد

برخي در . آرا و محل بحث و نظر پزشكان و فقهاست ياين فرض معركه. و از كار افتاده است
ات احيا خودي قلب و تپش آن به كمك عملي حكم به مرگ شخص، ميان تپش خود به

به نظر  ولي). 142محسني، ص(دانند  تفاوت گذاشته، صورت دوم را حاكي از حيات نمي
يل ميان حركت و تپش خود به خودي قلب و حركت آن با كمك دستگاه صتف رسد،مي

وجود اي است كه بر عهده دارد و  زيرا ميزان در حيات عضو عمل به وظيفه .درست نيست
يعي را انجام گر قلب تعويضي بتواند كار قلب طببنابراين ا. عضو هم از همين جهت مؤثر است
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دهد يا به كمك دستگاه احيا بتوان گردش خون را حفظ كرد، در اين صورت حيات عضوي 

  .باقي است
گردش خون در بدن است به هر شكلي كه انجام شود و  ،به ديگر سخن ملاك در حيات    

زيرا زنده بودن بدن به  .تأثير نيست زندگي شخص بي يمصنوعي قلب نيز در ادامه تحريكات
شاهد . ق استت بدن در حفظ اين تعلّق روح به آن است و تپش قلب باعث بقاي قابليتعلّ

اين مدعا آن است كه مرگ مغز به مراتب مختلف آن و توقف خود به خودي قلب از عمل، 
  .مرگ بيمار زير پنج سال باشدتواند باعث حكم كردن به  نمي

  
  مرگ مغزي چيست؟

پزشكان در معناي مرگ مغزي با هم اختلاف نظر دارند و تاكنون سه نظريه در اين زمينه 
 :ارائه شده است

 

  1مرگ قشر مخ ـاول ينظريه
توقف فعاليت قشر مخ است به شرط برگشت ناپذير بودن آن،  ،مرگ مغزي طبق اين نظريه

بنابراين مادام كه . دهد شخص هوشياري خود را براي هميشه از دست مي كه در اين صورت
ولي  .دهد، اين قشر داراي حيات است نوار الكترو آنسفالوگرافي فعاليت قشر مخ را نشان مي
آيد، شخص از نظر پزشكي مرده است،  آن هنگام كه اين نوار به صورت خطي صاف درمي

  .)212محسني، ص ( ال استنشاق اكسيژن باشدهايش در ح گرچه قلبش داراي تپش و ريه
بسياري از افراد زماني  زيرا. توان معادل هوشياري قرار داد حيات را نمي ـ پاسخ       

تواند بين  اند، اين زمان نمي طولاني بدون هوشياري، زنده و داراي تنفس و گردش خون بوده
مغز، كاشف از بقاي ارتباط  ير ساقهبقاي حيات د بنابراين .ماه به طول انجامد 36روز تا  18

پس فقدان ادراك . ايستد ، هر چند قشر مغز از انجام وظايف خود بازاست روح انسان با بدن
ش، 1381نظري توكلي، ( توان دانست و هوشياري را ملاكي براي زنده بودن يا نبودن نمي

 ).122ص

  
  2مغز يمرگ ساقه ـ دوم ينظريه 
مغز باعث مرگ  يمرگ ساقه زيرا .هيچ علامت حياتي وجود نداردمغز  يبعد از مرگ ساقه 

______________________________________________________ 
1. Cerebral cortex 
2. Brain stem 
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- شوند، علي شود و تمام كساني كه مبتلا به چنين حالتي مي و از كار افتادن قشر مغز نيز مي

ميرند افتد و مي در فاصله زماني اندكي قلبشان از كار مي ات احيارغم عملي.  
به مدت چند ساعت و حتي چند روز پس  تواند قشر مخ مي بر خلاف نظر فوق ـ پاسخ     

مغز، داراي فعاليت الكتريكي باشد كه اين فعاليت بر روي نوار الكترو  ياز مرگ ساقه
بنابراين فقدان علائم حياتي و از كار  .)124همان، ص( قابل مشاهده است 1آنسفالوگرافي
  .تواند حاكي از مرگ شخص باشد مغز به تنهايي نمي يافتادن ساقه

  
  مرگ تمام مغز ـ سوم يريهنظ

 2مغز و مخچه ييعني قشر مغز، ساقه ؛ملاك در تحقق مرگ از كار افتادن و مرگ تمام مغز
تواند ملاك و ميزان  بنابراين از بين رفتن حيات در دو سطح پوسته و ساقه با هم مي. است

است كه  ديدگاه ما در اين مقاله آن. )48صمجله علمي پزشكي قانوني، ( مرگ شخص باشد
اين گسستگي در اكثر قريب به . ملاك در تحقق مرگ، قطع ارتباط ميان روح و جسد است

از بين رفتن . ت ارتباط روح با جسم  استاتفاق موارد به خاطر فساد بدن و از بين رفتن قابلي
هاي بدن ت امري است تدريجي، زيرا مرگ بدن فرايندي است تدريجي و اكثر بافتاين قابلي

كنند ت خود را براي حيات تا مدت زماني پس از توقف گردش خون نيز حفظ ميقابلي. 
ها هم از استنشاق اكسيژن به طور طبيعي باز ايستد بنابراين هرگاه قلب از كار بيفتد و شش

هاي احيا به كار مجدد وادار كرد و تمام سطوح مغز نيز ها را حتي با كمك دستگاهو نتوان آن
ق تواند محلي براي تعلّ وري خارج شده است و نمي ت بهرهكار افتاده باشد، بدن از قابلياز 

تا اين كه سرانجام بدن  ،شود مرگ ظاهر مي يهدر اين صورت آثار اولي. روح به آن باشد
ن مطلب ياحاديثي كه در مورد صبر هنگام اشتباه وارد شده است نيز به هم .شودفاسد مي
يت صبر در اين دسته از روايات فساد بدن به حساب آمده و معلوم است كه غا. اشاره دارد

 .رسد روز به نهايت خود مي 3تا  2شود و در عرض  پس از تحقق مرگ، فساد بدن شروع مي
ت بدن هاي احيا داراي تپش باشد، قابلياما اگر مغز از كار بيفتد، ولي قلب با كمك دستگاه

م مرگ در جسد است كه باعث ئعدم ظهور علا ست و شاهد آنبه آن باقي اق روح براي تعلّ
اگر كسي « :گويد ت بقا ميشيخ طوسي با عنايت به همين قابلي. شوديقين به زوال حيات مي

چنان به بدن پيوسته شكم انساني را بدرد، به طوري كه امعا و احشاي او هويدا شود، ولي هم

______________________________________________________ 
1. electroencephalogram 
2. cerebellum 
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امعا و احشاي وي از بدنش جدا شده باشد صورت شخص زنده است، ولي اگر باشد در اين
شود كه ميزان در  از اين مطلب به خوبي روشن مي). 275، ص6طوسي، ج(» مرده است
حيات، قابليباقي است ،ت مادام كه امعا و احشا به بدن پيوسته هستندت بقاست و اين قابلي .

  .نظير اين مطلب در مورد مرگ مغزي هم جاري است
 يتواند نشانه يد كه آيا توقف خود به خودي قلب و از كار افتادگي مغز ميحال بايد د       

ق روح به بدن باشد يا نه؟ دو دليل براي بقاي اين قابليت در فرض ت تعلّاز بين رفتن قابلي
  :بحث وجود دارد

      تر سن داشته باشد براي خروج از حالتي كه نزد بالغاناگر بيمار پنج سال يا كم ـ لاو 
هاي علت آن وجود بافت. آيد، توان دو چنداني دارد حالت بازگشت ناپذير مغز به حساب مي

خصوص فشار داخل ه ب. و تورم مغزي است 2تر نسبت به اسكيمي و مقاوم 1تر عصبي جوان
تر از ، توان انبساط آن را بيش4اي به علت مسدود نشدن درزهاي جمجمه3 جمجمه

نظري توكلي، ( ند احتمال بروز خطر را بسيار كاهش دهدتوا سازد كه مي بزرگسالان مي
  .)126ص، ش1381

هاي قطعي مرگ مغزي با فقدان هرگونه تأثرات رفلكسي و هوشياري، بنابراين ملاك
اين موارد گرچه بسيار نادر است، حكايت از آن . اند مجدداً به زندگي طبيعي خود بازگشته

ت بدن را تواند قابلي هاي احيا ميدستگاه دارد كه گردش خون و تنفس مصنوعي به كمك
جالب توجه آن كه، براساس معيارهاي موجود در  ينكته .براي ارتباط روح با آن حفظ كند

متون پزشكي توقف غير قابل بازگشت تپش طبيعي قلب و تنفس علامت مرگ مغزي است، 
گذشت زمان يقين  ها بر اثرتوان به بازگشت نكردن آن حال سؤال اين است كه چگونه مي

  ؟بازگشت با گردش خون و تنفس مصنوعي هنوز باقي است يپيدا كرد و حال آن كه زمينه
هاي تكميلي پزشكي درباره ضرورت انجام آزمايش يبا توجه به همين مطلب است كه جامعه

م باليني و بدون ئتوان با توجه به علا برخي معتقدند كه مي. ديگر اختلاف نظر دارندبا يك
گروهي هم معتقدند كه  .هاي تكميلي حكم به مرگ مغزي دادكمك گرفتن از آزمايش

اي  ها انجام شود و عدهم باليني اكتفا كرد، بلكه بايد اين آزمايشئتوان تنها به علا نمي
هاي تست .)همان( روند ها تنها در موارد خاص به كار ميمعتقدند كه اين آزمايش

______________________________________________________ 
1. nevron 
2. schemia 
3. Intra craninal pressuer 
4. Craninal sutres 
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باليني راجع به مرگ  يليهاو يگذشت شش ساعت از معاينهآزمايشگاهي معمولاً بعد از 

 ،2الكتروآنسفالوگرافي ،1آنژيوگرافي: ها عبارت است ازاين آزمايش .گيرد صورت مي
  .)همان( پتانسيل تحريكي حسي ـ پيكري و 4سونوگرافي داپلر ،3اسكن تي سي

ها را نيز مراعات كنيم، ها را معتبر بدانيم و فاصله زماني لازم بين آناگر اين آزمايش
تر از سه روز در اين صورت تنها به مجرد توقف قلب و تنفس خود به خودي در خلال كم

م ئالبته اگر شخص واقعاً مرده باشد خود به خود علا. توان حكم به مرگ شخص كرد نمي
مرگ در او ظاهر خواهد شد يليهاو.  

توان اين  ق روح به آن باشد، ميي تعلّت جسد برااگر ملاك زندگي قابلي ـاشكال       
هاي احيا، گردش خون و زيرا با اتصال بدن به دستگاه .ت را براي هميشه حفظ كردقابلي

توان به  گاه نمي پس هيچ. هاستها سبب حيات آنتنفس برقرار است و رسيدن خون به بافت
  .مرگ شخص حكم كرد

امكان تپش . هاي احيا هميشگي نيستتگاهاين قابليت حتي با كمك دس اولاً ـ پاسخ     
بين چند ساعت تا چند روز متغير است كه آخرين ركورد در اين  c.p.r«5«قلب از طريق 

افتد و با هيچ ابزاري حركت خود را  روز گزارش شده است، سپس قلب از كار مي 107زمينه 
  .)همان( يابد باز نمي

منجر به ضايعاتي غير قابل  ند ساعتچ توقف كامل گردش خون در مغز به مدت ثانياً
نرم  6سفيد يپس از قطع جريان خون، ابتدا مغز داراي خيز شده، ماده. شود علاج مي

لازم . رسد وزن طبيعي خود مي% 12تر از بيشبه ساعت،  11تا  6شود و وزن در عرض  مي
ت مغزي به ذكر است اكثر اين تغييرات اختصاصي به مرگ مغزي نداشته و در ساير صدما

  .)همان( نيز ممكن است يافت شود
اين . شود ساعت پس از قطع جريان خون به مغز ظاهر مي 36م قطعي مرگ مغزي، ئعلا  

  :اند از تغييرات اختصاصي عبارت

______________________________________________________ 
1. Cardiae angiography 
2. Electro encephalography 
3. Somputed tomography scan 
4. Doppler ultrasonography 
5. Cardio pulmonary resuscitation 
6. myelinolysis 
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مجراي  1به فضاي زير عنكبوتيه قطعه قطعه شدن و ورود نسج نكروتيك مخچه .1     
  .نخاعي

  .هاي فوقاني نخاع گردنيماننرم شدگي خونريزي دهنده سگ .2     
  .)همان( 3لوب قدامي غده هيپوفيز 2نكروز .3     

در كلمات خود در مورد برخي از  "السلام م عليه" امامان شيعهجاي بسي مباهات است كه       
دانند و علم پزشكي  زير آوار رفتن، حداكثر سه روز صبر را لازم مي: هاي مشكوك چونمرگ

ساعت از زمان توقف  36م قطعي مرگ پس از گذشت ئعلا كه دارد مدرن نيز اعلام مي
ن مطالب است كه بطلان دلايلي كه براي يبا توجه به هم .شود گردش خون در مغز آغاز مي

فقدان هوشياري، نبود تأثرهاي رفلكسي،  مانندم حيات ئعمليات احيا به مجرد عدم ظهور علا
  .شود ارائه شده است به خوبي ظاهر مياز بين رفتن تپش قلب و تنفس خود به خودي 

اند كه به چند دليل بايد عمليات احيا در مورد مردگان مغزي متوقف  برخي مدعي
عدم استفاده ، هاي عصبي اطرافيان متوفيكاهش زمان پريشاني ،ون متوفيؤحفظ ش: شود
 ،به كار بردها را براي افراد قابل علاج توان آن مورد از تجهيزات پزشكي محدودي كه مي بي

جلوگيري از صرف  و جلوگيري از هدر رفتن نيروي پرستاري در محافظت از مردگان مغزي
 باشند مورد براي مراقبت ويژه از بيماراني كه غير قابل بازگشت به زندگي مي هاي بي هزينه

  .)48ص ي علم پزشكي قانوني، مجله(
  :عمليات احيا باشد زيراتواند توجيهي درست براي توقف  به نظر ما اين مطالب نمي

چگونه احياي . مريض مشرف به مرگ است يبراي معالجه به كارگيري عمليات احياـ       
با حفظ شؤون بيمار ناسازگار  داند مردم مي يانساني كه قرآن آن را برابر با احياي همه

  است؟ مگر نه اين كه ارزش انسان قبل از هر چيز به زنده بودن اوست؟

هاي وابستگان مريض حكم گونه به جواز قطع عمليات احيا به خاطر كاهش اضطرابچـ      
كنيم؟ اگر واقعاً چنين است، بايد در صدد درمان بسياري از بيماران صعب العلاج يا علاج 

هايشان از  ناپذير چون مبتلايان به سرطان و ايدز نباشيم تا زودتر بميرند و نگراني خانواده
  .بين برود

هاست و تجهيزات پزشكي تنها به اساس كار پزشكي حفظ حيات و سلامت انسانـ      
حتي اگر بسيار ضعيف هم باشد،  احتمال بهبود. شوند دمت گرفته ميهمين منظور به خ

______________________________________________________ 
1. sabarachnoid 
2. vecrosis 
3. hypophysis 
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شود و دست يافتن به نتيجه هم در اين حكم دخالتي ندارد  ز تكليف بر پزشك ميباعث تنج

قابل علاج خودداري كنيم و تجهيزات پزشكي را در جايي و گرنه بايد از مداواي بيماران غير 
  .كه سودي ندارد به كار نگيريم

اي بيش نيستند و شفا به  از سوي ديگر، از نظر ما پزشك و وسايل پزشكي وسيله
پس موظف به انجام وظيفه خود هستيم . خواهد دانيم او چه مي دست خداوند است و ما نمي
  .كند عمل ميو او نيز هر طور صلاح بداند 

وظيفه پرستاران حمايت از بيماران است و زندگي انسان چيزي است كه با هيچ چيز ـ       
ست؛ مگر اين كه ني ديگر قابل معاوضه نيست و در اين مطلب تفاوتي هم ميان انسانها

در حالي كه فرض اين است كه در مرگ مغزي . شخص بميرد و از حد زندگان خارج شود
لق روح به بدن باقي است، پس ما موظفيم تا آخرين لحظه از حيات شخص هنوز قابليت تع
  .حمايت كنيم

ها به تر از ارزش جان انسان است و هزينه كردن آن ارزش مال و ثروت در حدي پايين ـ      
بايد  نهگرپس اگر بيمار خود داراي مال است از مال خودش و. منظور حفظ جان واجب است

  .المال تأمين شود او از بيت يعالجهداري و مهزينه نگه
مغز از كار بيفتد و  ياگر ساقه: گويند گروهي نيز در مقام توجيه توقف عمليات احيا مي       

هاي احيا براي گيري از دستگاهبنابراين بهره. قلب نيز كاملاً متوقف شود، شخص مرده است
دانيم كه اثري در بازگشت  مي ها واجب نيست، چونايجاد تپش قلب و به كار افتادن شش

ها در بيمارستان نوعي اسراف كارگيري اين دستگاههب يحيات به شخص ندارد، بلكه هزينه
صغير بوده يا مديون باشد و ماترك او وافي به اداي آن در  يت داراي ورثهاست كه اگر مي

اين  ).172ص، محسني(تواند حرام هم باشد  صورت مصرف در معالجه شخص نباشد، مي
  :سخن نيز از جهات زير قابل خدشه است

مغز به تنهايي براي استناد مرگ به شخص كافي نيست، زيرا گاهي  يهمرگ ساق الف ـ      
  .ت الكتريكي استقشر مخ داراي فعالي رغم آنعلي

زيرا  .تنها توقف تپش خود به خودي قلب، براي اثبات مرگ شخص كافي نيست ب ـ      
ن قلب را براي مدت زمان طولاني با كمك دستگاه به تپش وادار كرد و باعث توا گاه مي

پس . ق روح به آن استت بدن براي تعلّاثر اين كار بقاي قابلي. بازگشت حيات به شخص شد
  .ت اين اثر بسيار ضعيف استاثر باشد، گرچه فعلي تواند بي استفاده از دستگاه نمي
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شود از مصاديق  چه باعث اصلاح بدن ميرگيري مال در آناساس روايات به كابر ج ـ       
. شود چه باعث آسيب ديدن بدن ميبلكه اسراف صرف مال است در آن .اسراف نيست

بنابراين چگونه ممكن است هزينه كردن پول جهت حفظ حيات يك انسان اسراف باشد، هر 
  چند اين احتمال بسيار ضعيف باشد؟

شود و با عدم  منتقل نمي قطعي نباشد، مال او به وارثانش مادام كه مرگ شخص د ـ      
م بر حق وارث است حق مورث مقد زيرا .آيد اليه فرضي به وجود نمي حقي براي منتقل انتقال

حتي اگر استصحاب  ـ دي شخص داردبه خصوص كه استصحاب حيات، دلالت بر حيات تعب
حيات با گردش خون و استنشاق  زيرا اقتضاي ـ را در شك در مقتضي هم جاري ندانيم

  .اكسيژن باقي است
مؤيت داشتن صاحب مال نسبت به مالش د اين مطلب، رواياتي است كه در مورد اولوي

موضوع اين روايات گرچه متفاوت است، ولي از نظر مضمون مشابه هم . وارد شده است
اي  و در دستهت ، در برخي مياست موضوع در برخي از اين روايات صاحب مال. هستند

آيد كه انسان مادام كه  از مجموع اين روايات برمي). 7، ص7ق، ج1388 ،لينيك( انسان است
ت به چنان كه در قراردادن ميهم ،داراي روح است نسبت به مالش از ديگران سزاوارتر است
  .دارد عنوان موضوع در برخي از روايات اشعاري به همين مطلب

گذاري چگونه قانون. م بر ديون اوستراي حفظ حياتش، مقدصرف مال شخص ب ه ـ       
كه كفن ميم بر ديون او ميت را مقد م بر آن نداند؟ داند، صرف مال در حفظ حياتش را مقد

  .شود و حال آن كه نفس شك در مرگ شخص، باعث عدم حلول ديون وي مي
ي هستند كه نسبت بين از مطالب سابق چنين برآمد كه مرگ و زندگي دو امر وجود       

ها را نيز انكار ميان آن يها تضاد است و نيز بر همين اساس بود كه ما وجود فاصلهآن
سه  .ولي در ميان اقوال فقيهان عنواني وجود دارد كه حاكي از وجود اين فاصله است. كرديم
ت حيا ،)مستقر(حيات پايدار ،مرگ واقعي: شده استپيرامون مرگ و زندگي فرض  تصور

مورد بررسي قرار گرفته  نيز اين موضوع در چهار موضع از كتاب فقه. )غيرمستقر(ناپايدار
جنايت بر كسي كه در  ،جنايت بر جنين يديه ،ارث جنين ،صيد و ذباحه  يتذكيه: است

  .معرض تلف است به مرگ يا غير آن
زمان : نندمار از معيارهايي كه براي تشخيص حيات غير مستقر ذكر شده است، ظصرف ن

، 2ج علامه حلي، ؛96، ص3ج حلي،ابن ادريس ؛ 260ص، 6جو  203، ص7ج طوسي،(
؛ 19، ص2خويي، ج؛ 390، ص1همان، ج(، حالات جسماني )373، ص9قدامه، ج ؛55ص

، زمان و حالات جسماني )74، ص2ج ،ق1405فاضل هندي، ؛ 277ص محمد بن مكي،
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 ،حسيني عاملي(، صدق عرفي )108، ص3ج، ق1410؛ علامه حلي، 124، ص4همان، ج(
، 9ج ابن نووي،؛ 148، ص36ج نجفي،؛ 75، ص2ج، ق1405فاضل هندي،  ؛46، ص8ج

ها در اين است كه شخص در عين اين كه برخي از علايم آن ي، وجه مشترك همه)89ص
با . شودحيات را داراست، محكوم به حكم زندگان نيست و آثار مترقب بر حيات بر او بار نمي

مرگ مغزي، بيمار را در حكم كسي  اند ن مطلب است كه برخي مدعي شدهيه همتوجه ب
. دهد كه داراي حيات غير مستقر است، يعني بدن زنده ولي شخص مرده است قرار مي

  .توان اعضاي بدن او را جدا كرده و عمليات احيا را نيز خاتمه داد بنابراين مي
تي كه داراي حيات غير مستقر مردگان مغزي را در حكم موجودا رسديبه نظر م
، زيرا حيات غير مستقر عبارت است از ظهور برخي از ن در غايت اشتباه استهستند قرار داد

ش، 1384نظري توكلي، ( حيات ندارد يت ادامهعلايم حيات در موجودي كه بدنش قابلي
. شود دن ميتأثير بر آن نيست و باعث ظهور آثاري بر ب جدايي روح از بدن بي زيرا). 130ص

مثلاً اگر سر مرغي ؛ ظهور اين آثار از يك سو كاشف از حيات نيست و از سوي ديگر هست
تواند حركت كند يا اگر سر انساني در حال راه رفتن از بدنش  ، مدتي ميشودو رها  شدهجدا 

گوسفند ذبح  و خورد اي به حركت خود ادامه داده سپس به زمين مي جدا شود، چند لحظه
 ؛اين حالت هم مرگ است و هم مرگ نيست. دهد ي دست و پاي خود را تكان ميشده مدت

ق روح و استمرار حيات منتفي است و مرگ نيست از ت تعلّمرگ است از آن جهت كه قابلي
  .جهت ظهور اين آثار، ولي اين آثار، آثار خروج روح است نه آثار پيوستگي روح

كلي قطع نشده، ولي بازگشت هم ه ب د اين مطلب كه ارتباط ميان جسم و روحمؤي
ت نسبت به مالش وارد شده استوجود ندارد، رواياتي است كه در مورد ميزان بقاي حق مي 

  ).125ص، ق1384، طوسي؛ 8، ص7ج، ق1388ليني، ك(
بنابراين مرگ و زندگي دو امر تدريجي هستند و عكس يكديگر در شدت و ضعف 

طور جز با قطع ارتباط و انفصال روح از بدن كه به  كند مرگ تحقق پيدا نمي. كنند عمل مي
طور كه بر كسي كه بخشي از پيوستگي ميان روح و پس همان. شود تدريجي حاصل مي

كلي ه ت صادق است، بر شخصي هم كه اين ارتباط در او ببدنش از بين رفته است عنوان مي
حيات غير  يدر زمره پس مرگ مغزي را .از بين رفته است اين عنوان صادق خواهد بود

گردش  يت براي بقا به واسطهزيرا در مرگ مغزي قابلي .جداً نادرست است مستقر شمردن
ت منتفي استخون و استنشاق اكسيژن باقي است، ولي در حيات غير مستقر اين قابلي. 
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 استاي با شخص مردهمواجه مهم ديگر اين است كه در حيات غير مستقر در واقع  ي نكته
اي است كه رو به موت كه در مرگ مغزي مخاطب زندهديگر زنده نخواهد شد، درحالي كه

ذشت از روي علايم حياتي و ارتباط بين روح و جسم چه گبنابر آنو زنده بودن وي است 
  .است
عدم انقطاع كامل روح از جسم  ينشانه ،اگر در بيمار مرگ مغزي تپش قلب ـ اشكال     

ماهگي تپش و ضربان قلب وجود دارد، در  4آيد كه در جنين تا ش مياين اشكال پي ،اشدب
 يتواند نشانهپس ضربان قلب نمي ،كه روح در جسم او هنوز استقرار پيدا نكرده استحالي

  .ارتباط بين روح و جسم باشد يبقا
شود و حتي در صورت سقط جنين پيش به چنين جنيني انسان اطلاق نمي اولاً ـ پاسخ    
جنين  در روحكند و ملاك در آن وجود و يا عدم ماهگي نام قتل انسان صدق نمي 4پايان از 

ـ  باشدكه مبدا براي حيات وي مي ـ آيد كه پس از تولد طفلاشكالي پيش نمي ثانياً .است
همان چيزي  و اين دقيقاًسته شود عدم انقطاع كامل روح از جسم دان ،ملاك در زنده بودن

اند و عرف پزشكي ما اين را پذيرفته است كه ضربان قلب ه آن اشاره كردهاست كه روايات ب
ارتباط روح و جسم است و نبايد عدم  ينشانه ،هاي احيادر شخص ولو به كمك دستگاه

  .شود كه هنوز ولادت نيافته است با بيمار مرگ مغزي مقايسه يماهه 4وجود روح در جنين 
باره تشخيص مرگ گفته شده، واگذاري آن به عرف ترين سخناني كه تاكنون در از عجيب

  .1است؛ به اين معنا كه از نظر عرف توقف قلب ملاك حصول مرگ است
آن هم به چنين نحوي، پس بايد بسياري از مبتلايان به  اگر ميزان عرف باشد

برند و به كمك  خصوص افرادي كه در حالت كما به سر ميهب. هاي قلبي را مرده بدانيم سكته
  .آيد دهند و سپس قلبشان به حركت درمي ستگاه احيا چندين ماه به حيات خود ادامه ميد
  

  گيرينتيجه
گونه كه بيان اين نكته ضروري است كه بحث از مرگ مغزي آن گفته شدچه آن با توجه به

فقه  يبنابراين در حيطه .آيد بحثي موضوعي است نه حكميامروزه از آن سخن به ميان مي
در  .زيرا حكم فقهي برداشت اعضا در هر دو حالت حيات و ممات مشخص است ،دگنجنمي

______________________________________________________ 
التي له، فما لم يقف عن تلك  ةالطبيعي ةكالعرفي المتقوم به الموت انما هو وقوف قلب عن الحر ان معني«  .1

فصاحبه ميت  ةالطبيعي ةكالحرفاذا وقف القلب عن . ةصفالانسان حي، و ان وقف مخه عن وظيفته الخا ةكالحر
 .)196ص ق،1415 ،مؤمن( »اي عضو من اعضائه كان، بشرط الحصول علي اذنه او ما بحكمه يجوز اخذ
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فردي در قيد حيات است يا  ،ال است اين است كه بيمار مرگ مغزيؤسمورد چه كه آنحالي

 بنابراين بايد ابتدا ثابت. شود كه اين بحثي موضوعي و غير فقهي استمرده محسوب مي
تعاريف ديني و پزشكي  ي حاضر حسبدر مقاله. يرچنين شخصي مرده است يا خ شود آيا

چنين تعريفي در بيمار مرگ مغزي صادق  كهحال آن است، انقطاع كامل روح از جسم ،مرگ
برقرار  با روح موقتاً رااه، ارتباط جسم گچند به كمك دست زيرا ضربان قلب در وي هر .نيست

 ـ شخص زنده ر ـاضرار به غي ستلزممسازد، بنابراين برداشت عضو و پيوند اعضا از بدن مي
  .جايز نيست ،شودمحسوب مي
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